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 چكيده

و اسطورها يكي از بنيادهاي دينهشناخت ديو در ايـن.شناسي ايراني استپژوهي

فردوسييشاهنامههاي پهلواني پس از به بررسي جايگاه ديوان در منظومه،جستار

،ككُ كُهزادو نامهبانوگشسبها مانند اي از اين منظومهدر پاره. پرداخته شده است

كمهديو و تنها به عنوان صفاتي براي انسانا حضوري هاي پليد به كار رنگ دارند

، فرامرزنامـهو شهريارنامه، نامه سامها مانند از اين منظومه در برخي ديگر. روندمي

خـاني كـه اي كه يكي از مراحـل هفـت تر دارند؛ به گونهديوان حضوري پررنگ

و پهلوان براي نجات دخترپهلوان از آن مي از/ گذرد، مبارزه با ديو است دختـران

مي،چنگال ديو از. شود با ديو بجنگدناگزير هـا ماننـد اين منظومهدر برخي ديگر

و نامه گرشاسبو نامه كوش ، افزون بر حضور ديوان به عنوان موجوداتي اهريمني

و نيز صفاتي كه نشان هاي پليد انسـاني اسـت، بـه گر كنش دشمن قهرمان داستان

و ديوهايي و متون ... مانند آز، خشم، نياز، رشك كه ريشه در اساطير ايران باستان

ب . خوريمرميپهلوي دارند، نيز

.هاي پهلواني، ديو سياه، ديو وارون، غولديو، منظومه: هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسي∗  Zriahi@rose.shirazu.ac.irدانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ )ي مسئول نويسنده( azim_jabbareh@yahoo.comدانشجوي دكتري زبان

26/10/90:اريخ پذيرش مقالهت25/3/90: تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه.1

.آمـده اسـت-daēva:؛ اوسـتايي-daiva:؛ فارسي باسـتانdēw: ديو در فارسي ميانه«

) 253: 1388مـولايي،(».بـه كـار رفتـه اسـت» دو«معادل آن در سانسكريت به صورت

و ميانهنگاهي به متون فا .ي ديوان در اين متون استگر تأثير گسترده نشان،رسي باستان

همـواره مطـرح،از سوي ديگر، ديوان به عنـوان بخشـي جدانشـدني از اسـاطير ايرانـي

و بوده و بررسي كاركرد اين ديوان در شناخت اسـاطير ايرانـي مهـم بـوده و شناخت اند

م همان. هست و«ي قالـه گونه كه آرش اكبري مفـاخر نيـز در ديـوان در متـون اوسـتايي

اشاره كرده است، روند حضور ديـوان را در ادبيـات)52: 1387مفاخر،(» فارسي باستان

ازاين دوره؛ي كلي تقسيم كردتوان به چهار دورهايران مي دوران آريـايي.1: ها عبارتند

و ايراني؛ از.3 يان؛از آغـاز اصـلاحات زرتشـت تـا پايـان پادشـاهي هخامنشـ.2و هند

ي از ورود اسلام به ايران تا پايـان دوره.4 پادشاهي اسكندر تا پايان پادشاهي ساسانيان؛

. هاي ملّيحماسه

و ديوان حماسه« و افسانهديوان كتب ديني ايران باستان و بـن،هـاي كهـن ها ريشـه

و تصوراتي كه در دوره ازي ديوان شهرت يافته، هاي متأخر دربارهواحدي دارند ناشـي

. ...آمـده اسـت بندهشـنو دينكـرد مطالبي است كه در كتب ديني ايران باستان از قبيل 

و، آدميـاني بودنـد غـول هاي رزمي ايـران امروزه ترديدي نيست كه ديوان داستان پيكـر

و از آن مي زورمند ،اوسـتا ورزيدند، پدران ما بـه تبعيـت از جا كه به آيين ديگري اعتقاد

ن )45: 1343طباطبايي،(».ام نهادندآنان را ديو

ايـن جسـتار.ي ديوان وجـود دارد تصوراتي خاص درباره،هادر هريك از اين دوره

از-شـاهنامه هاي پهلواني پس از به بررسي جايگاه ديوان در منظومه بـه عنـوان بخشـي

.پردازدمي-ي چهارم دوره

ازمي،در يك نگاه كلي هـاي پهلـواني پـس از مـه تـا منظو اوسـتا توان گفت ديوهـا

مي5به،شاهنامه و كشـورهاي.2؛ايزدان باطل.1: شونددسته تقسيم مهاجمين، دشمنان

و اهريمني انسـان ويژگي.3؛ همسايه هـاي هـاي داراي ناهنجـاري انسـان.4؛هاي زشت

مي. عناصر ويرانگر طبيعت.5؛ اخلاقي ،ي كليتوان ديوان را به پنج دستهدر اوستاي نو،

هاي خشايارشاه هنـوز بـه عنـوان نوشتهخدايان كهن كه در يكي از سنگ.1: بخش كرد

مي،خدايان و كشورهاي همسـايهامهاجم.2؛شوندپرستش هـاي ويژگـي.3؛ ن، دشمنان
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و اهريمني انسان گـر عناصر ويران.5؛ هاي اخلاقيهاي داراي ناهنجاريانسان.4؛زشت

امزدا، امشاسپندان، ايزدان، عناصر آبادگر طبيعت، صفات اين ديوان در برابر اهور. طبيعت

و انسان مينيك انساني و نيك قرار اشََون آن. گيرندهاي هـا مبـارزه نيروهاي اهورايي با

آنمي و ميكنند در متون پهلـوي)63-51: 1387اكبري مفاخر،.ك.ر(.سازندها را تباه

و.2؛خـدايان كهـن.1: شـوند نيز ديوان به پنج دسـته تقسـيم مـي  مهـاجمين، دشـمنان

و اهريمنـي انسـان ويژگـي.3؛ كشورهاي همسـايه  هـاي داراي انسـان.4؛هـاي زشـت

هاي مزديسنايي در متون بنابر آموزه«. گر طبيعت عناصر ويران.5؛ هاي اخلاقيناهنجاري

مي.پهلوي، ديوان هستي ندارند ، طبيعتتوانند در يعني تنها موجوداتي مينوي هستند كه

و انديشـههم. ويراني به بار آورند .ي او را گمـراه كننـد چنين در تن انسان نفـوذ كـرده

».اهريمن كه اين موجودات مينوي را زير فرمان خود دارد، به ديوان ديو مشـهور اسـت

پيكـر ها موجوداتي بـزرگآن. اي شبيه انسان دارند، ديوان هستيشاهنامهدر)51همان،(

د و اغلب، سياهبا دو پا، دو هاي حيواني هم مانند تن پـر از اما ويژگي؛رنگ هستندست

و موهـاي دراز نيـز دارنـد هـاي گ ـموي چون گوسفند، سر چون پيل يا شير، دندان . راز

)34-21: 1386اكبري مفاخر،.ك.ر(

ي تحقيقپيشينه.2

: براي نمونه. هاي گوناگون آثاري پديد آمده استي ديو در دورهپيش از اين درباره

آن«ي احمد طباطبايي در مقاله.1 و جوهر اسـاطيري و تحليـل جـوهر» ديو بـه تجزيـه

و طبيعت واقعي ايـن اساطيري اين موجود خارق و كوشيده است سرشت العاده پرداخته

. موجود را آشكار كند

و پريتفسير واژه«ي ابراهيم ميرزاي ناظر در مقاله.2 و با بررسي متـون»ي ديو پهلـوي

و معرفي ديوهاي ياد شده در اين متون مي .پردازداوستا به بررسي اين دو واژه

و زيور قليحسين حسن.3 از«ي زاده در مقالهپور ،»شاهنامهتا اوستابررسي مفهوم ديو

و ريشه و تحليل تطبيقـي آن در متـون اوسـتايي، روايـات شناسي كلمه به واكاوي ي ديو

و سپس و نشان داده امهشاهنپهلوي آنپرداخته و روايات كهـن اند كه اصولاً ها در متون

و چه وظايفي داشته و چه نام . اندچه جايگاه
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و» روايتـي ديگـر از ديـوان مازنـدران«ي جلال متيني در مقالـه.4 بـه بررسـي صـفات

درمي شاهنامههاي ديوان ويژگي و بـا بررسـي جنـگ سـام بـا ديـوان مازنـدران پردازد

و پيكار رستمي پادشاهي منوچهر، جنگ ورهد و رستم با ديوان مازندران هاي كيكاووس

كيبا اكوان ديو در دوره ميي . را نشان دهد شاهنامههاي ديوان كوشد ويژگيخسرو،

و تحـول» ديوها در آغاز ديو نبودند«يي آموزگار در مقالهژاله.5 به بررسي سير تغييـر

و كاركرد ديوان  و ميانه مـي در دورهنقش و از ايـن رهگـذر، ديوهـايي باستان پـردازد

و ميانه را نيز معرفي مي . كندمشهور متون باستان

و تحليل ايـن»ي اكوان ديودر شناخت اسطوره«ي جمال احمدي در مقاله.6 به بررسي

.پردازدمي اوستادر» اكومنه«اسطوره با نگاه به 

م.7 معـاني ديـو؛.1: بخـش5در» ديـو در شـاهنامه«يقالـه محمدرضا برزگرخالقي در

ا.3 ديو در كتب پيش از اسـلام؛.2 و ديـوان در.4يرانـي؛ ديـوان تـازي ؛ شـاهنامه ديـو

در نام.5 در شاهنامههاي ديوان و كاركرد ديوان . پرداخته است شاهنامهبه بررسي نقش

و فارسـي باسـتان ديـوان در متـون اوسـت«ي آرش اكبري مفـاخر در دو مقالـه.8 و»ايي

و ميانـه،»ديوان در متون پهلوي« و كـاركرد ديـوان در دوران باسـتان به بررسـي نقـش

.ستا پرداخته

و كـاركرد ديـو در جا كـه نگارنـدگان اطـلاع دارنـد، تـاكنون دربـاره تا آن ي نقـش

از منظومه ه با توج. فردوسي، پژوهشي صورت نگرفته استيشاهنامههاي پهلواني پس

ي ايـن نگارندگان بر آن شدند تا با بررسـي همـه،هابه نقش مؤثر ديوان در اين منظومه

.متون منظوم، به واكاوي چگونگي حضور اين موجودات در متون ياد شده بپردازند

و بررسي منظومه.3 ها بحث

ازيهدر اين قسمت به بررسـي كـاركرد ديـو در يـازده منظومـ  شـاهنامه مشـهور پـس

به به طور عام، در ماجراي داستان ها ضمن بيان نقش ديو، در اين منظومه. زيمپردا مي ها،

و مهم در جريـان خوريم كه حضوري سرنوشت اسامي برخي ديوان خاص نيز برمي ساز

و تركيبـات آن، برخـي از صـفات» ديـو«با استفاده از لفظ،افزون بر اين. حوادث دارند

و ناپسند انسان به مذموم .تصوير كشيده شده است ها نيز
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 نامه بانوگشسب.3.1

و ديوهـا تـأثيري در رونـد، سخن چنداني از ديوان به ميان نمينامه بانوگشسبدر آيـد

و يـك بـار هـم،در اين منظومه. داستان ندارند تنها يك بار از ديو سفيد ياد شده اسـت

مي زادهبانوگشسب كوه وا ادامه،در. نامدرستم را ديو دون و ديـو در بسامد ژگـان پـري

.)4(پري؛)1( ديو دون؛)1( ديو سفيد: تركيبات ديو. اين منظومه نشان داده شده است

 برزونامه.3.2

:كند، شهرو چنين بيان ميبرزونامهدر آغاز داستان-

ــدااز آن ــادر ج ز م ــتم ــه گش ــه ك گ

ــده ــدر پروري ــراپ ــردون م و گ ســت

ــا ــو ناپارس ــن از دي ــم م ــه رنج ب

ــانروا ــدير فرمـ ــرد تقـ ــين كـ چنـ

)1387:7كوسج،(

و ايندرباره و عذاب اسـت، سـخنيي ماهيت اين ديو كه چرا شهرو از اين ديو در رنج

. آيدبه ميان نمي

در- روبرزو مييپاسخ خواهـد نـزد افراسـياب بـرود، افراسـياب را مـزدور ين كه از او

)14 همان،(. داندديوان مي

، ديـوان نقـش چنـداني در شهريارنامهو نامه بانوگشسبنيز مانند برزونامهي در منظومه

و تركيبات مربوط به ديو در متن بسيار انـدك اسـت و بسامد واژگان سير داستان ندارند

و صفات مرتبط با آن ياد شده استبا30و  ؛)12( ديـوان/ديـو: تركيبات ديـو؛ر از ديو

؛)5( ديـوزاد؛)1( سـاز ديـو نيرنـگ؛)1( ديوبنـد؛)1(ديـوان جنگـي؛)1( ديو نر اژدهـا

ديـوو)2( اكوان ديو: اسامي ديوان؛)1( ديو ناپارسا؛)3( ديوان مازندران؛)1( ديوان نره

.بار بوده است30: واژگان مرتبط با ديوبرد مجموع كارو)2( سپيد

 نامه بهمن.3.3

. شـودي صـحرا مـي در چهارمين نبرد بهمن با فرامرز، بهمن به آهنـگ شـكار، روانـه-

و نگار بر او هويدا مي و پر نقش كنـد؛ بهمن آهنگ شكار او مـي. شودآهويي بسيار زيبا

ميتواند او را شكار كند تا به قلعهاما نمي آن. شـود وارد آن قلعـه مـي.درساي صـاحب
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و آن آهو نيز دختر او بوده كه شيفته .ي بهمن شده اسـت قلعه، اسلم، پادشاه پريان است

و بازميبهمن او را به عقد خود درمي (گرددآورد )283: 1370الخير، ابي.

مي- و شود، دست بـه دامـان جـادوان بهمن چون از رويارويي با سپاه آذربرزين ناتوان

ميآذر، نامه نوش. شودديوان مي مياي به پادشاه جنيان و از او كمك در. خواهـد نويسد

:ي او چند نكته وجود داردنامه

: توصيف پادشاه ديوان)الف

نديـــدي كســـي را بـــه روي زمـــين

و ديگــر كمنــد يكــي دســت شمشــير

ــپر ــر س ــه ديگ ــت س ــه دس ــه ب گرفت

بــه ســر بــر يكــي شــاخ پــولاد رنــگ

د ارد بـه هنگـام كـينكه شش دسـت

ــد ــر آتـــش پرگزنـ ــه دســـت دگـ بـ

بـــرو بـــاد هرگـــز نيابـــد گـــذر

ــگ ــام جنـ ــز هنگـ ــد نيـ ــرآرد كنـ بـ

)541همان،(

و اينكه اگر آدمي از ديو كمك بطلبـد، شايسـته اسـت)ب و آدمي اشاره به دشمني ديو

:اجابت كند

ــفنديار ــد اسـ ــه فرزنـ ــان دان كـ چنـ

ب ــده ــي بن ــت يك ــهز دس ــتگريخت س

ــمن ــو را دش ــه ت ــيا اگرچ ــت آدم س

ــادخواه ــو فري ــزد ت ــه ن ــد ب ــو آم چ

كجـــا هســـت بـــر آدمـــي شـــهريار

ســــتبـــه دام بــــلا در بياويختــــه

در آن پادشـــــاهي نيايـــــد كمـــــي

ــواه ــوي دادخ ــو او را ش ــر ت ــزد گ س

)543همان،(

و كمـك خواسـتن از آن تكيه)ج و ديـوان در. هـا كردن بهمن به جادوان پـيش از ايـن

مياساطير ايراني ديده شود ايم كه براي درمان بيماري زينگاو از افراسياب كمك خواسته

)ي ايرانـي نسـخه( بندهشـن33بنا بر فصل«. مدتي پادشاه است،و او نيز به همين دليل

ها زنگياپ ديو آن ايرانيـان. بر ايران تسـلط يافـت،ماوران گرفتار بودگاه كه كاووس در

و پادشاه ايران و او زنگياپ را كشت و بس مردم فراسياب را به ياري خواستند شهر كرد

و ايران از ايران و بتركستان نشاند )619: 1369صفا،(»...نمود شهر را ويران شهر ببرد

مي)د مرستم با شاه ديوان نبرد و او را شكست ي او كـه بـر سـينه دهد؛ اما همـينيكند

ميمي (شودنشيند تا سرش را از تن جدا كند، از ديده نهان در تمام متـون) 558 همان،.

و نو، جابه و گردان ايراني با ديوان برمي باستان، ميانه كيومرث. خوريمجا به نبرد شاهان
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، فريـدون)42: 1354و مينـوي خـرد،75: 1353، بلعمـي؛84-80: 1369، دادگي فرنبغ(

)29: 1349ابـن اثيـر،و 132: 1353بلعمـي،.ك.ر(جمشيد)44: 1354، مينوي خرد(

و ستيز بوده...و . اندهمگي با ديوان در جنگ

و مهاجم نامه بهمني در منظومه در ايـن منظومـه نيـز.ن استانيز ديو همان دشمنان

كـاركرد؛ان مرتبط با ديو آمده استبسامد واژگ ادامه،در. بار از ديو ياد شده است 144

و ويژگي: ديو و صفات و مهاجمان . هاي زشـت انسـاني حضور ديوان به عنوان دشمنان

ديـو؛)1( دژخيم ديـو؛)1( ديو ناسازگار؛)1( ديو درنده)1( ديوان زوش: تركيبات ديو

؛)13( وزاددي؛)1( ديو زنهارخوار؛)6( ديو چهر؛)2( ديو سياه؛)1( ديو زفت؛)4( سپيد

؛)4( نـره ديـو؛)1( ديو وشـي؛)1( ديو سوري؛)1( ديو دژم؛)1( ديوسار؛)2( تيره ديو

 ديو دژآگـاه؛)1(ديو بند؛)10(ديو زوش؛)1( ديوگست؛)3( ديو نژند؛)1( مايهديو بي

؛)4( ديو سـپيد: اسامي ديوان).74( ديوان/ديو؛)2(خر ديو پرخاش؛)2( ديو چنگ؛)2(

د ).1(ديوكين؛)1(يواكوان

 جهانگيرنامه.3.4

ميديو روبه، رستم با ديوي به نام غواصجهانگيرنامهدر- خواهـد اين ديو مـي. شودرو

هاي طـولاني بـا ايـن ديـو كـه رستم پس از درگيري. انتقام ديو سپيد را از رستم بستاند

مي شاهنامهماجراهاي او بسيار شبيه اكوان ديو در  هـاي بررسي منظومه.شدكاست، او را

هـا نيـز راه دهد كه ديو سپيد به اين منظومهفردوسي نشان مييشاهنامهپهلواني پس از 

و در اين منظومه و زورمنـدي معـروف اس ـيافته افـزون بـر.تها نيـز بـه سپهسـالاري

و نيـز سـراينده نامـه بهمندر نامهجهانگير ي داسـتان، پهلوانـان دربـار بهمـن را در زور

ميمردا از نامـه كـوشدر)73: 1370الخيـر، ابي(. كندنگي به ديو سپيد تشبيه نيـز يكـي

و سـپيد دارد، بـه زبـان نوبـه» بجه«،پهلوانان سپاه » ديـو سـپيد«اي را كه تني شـترمانند

(خوانند مي او گفتني جالب ديگر اين) 656: 1377الخير، ابي. كه ديـواني كـه در خـدمت

د آن شـاهنامه يواني هستند كه در داستان ديو سـپيد در هستند، همنام با همان هـا يـاد از

.ك.ر(. تري آمـده اسـت يات بيشيجز،ي ديو سفيددر روايت شفاهي درباره. شده است

ج ) 1:251ج همان،و2:78ج همان،؛3:76انجوي شيرازي،
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مي كه جهانگير با عاد ميشينه پس از اين- و او را شكسچشم به نبرد دهـد،ت مـي پردازد

مياردشير مجلسي مي و به جهانگير خبر دهد كه طـوس در جنـگ ديـوي بـه نـام آرايد

:ي مهـم وجـود دارد چند نكتـه،ي اين بخش از داستاندرباره. گرفتار شده است،مليخا

و يـك نخست اينكه، اين بخش از داستان بدون مقدمه) الف بـاره، بـا دزديـده اي منطقي

آن( شدن طوس مي)در داستان نيامده است كه چگونگي مليخاي ديو بـه)ب. شودآغاز

جهـانگير بـه همـراه)ج. اين دليل طوس را دزديده است كه عاشق طـوس شـده اسـت 

و مأواي مليخا(ي جادو، عازم قلعهسپاهش براي نجات طوس جهانگير. شوندمي)منزل

ميمي :زيرا؛تواند طوس را از چنگ مليخا نجات دهدداند كه به راحتي

ــدران ز مازنـ ــد ــه آمـ ــه روزي كـ بـ

ــداي ــام خ ــه ن ــم ب ــم اعظ ــي اس يك

نــه ســحرت شــود كــارگر نــه بــلا ...

اگــر ســحر پــيش آيــدت ناگهــان

ــن ــيحاي روشــ ــدادش مســ روانبــ

كه ايـن را بـه بـازوي خـود دار جـاي

نــه هرگــز بــه كــاري شــود مبــتلا

پــي دفعــش ايــن اســم اعظــم بخــوان

)1380:217مادح،(

و نجات طوس، ناچار مـي ادامه در ازي داستان، جهانگير براي رسيدن به قلعه شـود

در خان اول، مليخا با هفت بار خواندن اسم اعظم، جادوگري مليخـا. اي بگذردواره خان

و دو تن همراهش، بر فـراز كـوه) 217 همان،(. بردرا از ميان مي در خان دوم، جهانگير

و باراني بسيار شد ميدچار برف بـار اسـم اعظـم را2جهانگير اين بار نيز هفت. شونديد

و باران برجا نميتكرار مي در خان سوم، به راهـي) 218 همان،(.ماندكند، اثري از برف

و تنگ مي وبسيار باريك  رسند كه نردباني از سنگ دارد

ــه در و بيســت پاي و صــد ــزار وياه

شـــدي تنـــدبادهـــا مـــيدر آن پايـــه

ويال خيــره دري عقــشــده ديــده

كـــه از تنـــديش مـــرد از جـــا فتـــاد

)218همان،(

ي راه، جهـانگير در ادامـه. رودجهانگير از اين نردبان هم با آوردن اسم اعظم بالا مي

ميبه در دژ مي و با ياد نام خداوند، در دژ را از جاي در)220-219 همـان،(3.كندرسد

مينگير با سرخاب ديو روبهخان چهارم، جها و او را دو نيم مـي رو در خـان. كنـد شود

ميپنجم نيز جهانگير با زن جادو روبه و بـا كشـتن او رو بـه گـنج بسـيار زيـادي،شود

و زمان سيه«با كشته شدن سرخاب ديو،)د،رسد مي 4»گشت ناگه زمين
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ميدر ادامه- و سپاهيانش به حصاري كهي راه جهانگير آن رسند » فراموش كـردش«نام

در زمان جمشيد بنا شده است؛) الف: اين حصار داراي چند ويژگي اساسي است. است

رفـتن بـه درون. اند از آن بيرون بياينداند ولي نتوانستهافراد زيادي به درون اين دژ رفته

همين كه فرد بـراي خـروج)ب،جا غيرممكن است آن آسان است؛ ولي بازگشت از آن

ق مياز ميلعه به سمت در رسـد، هنگامي كه شـب فرامـي)ج، شودشتابد، در قلعه بسته

آن. رنگ وجود دارد شود كه در ميان آن جايگاه، گنبدي نيليگنبدي آشكار مي بر بـالاي

و بر روي آن ميل،گنبد در سوي ديگر نيز چرخـي. ها هم مرغ طلايي قرار دارددو ميل

بسته شده كـه ماننـد نـي داراي،تهي در آن چرخ اي ميانچرخد كه نيزهاز پولاد ناب مي

هـا آتـش زبانـه چرخـد، از آن سـوراخ هنگامي كه چرخ مـي.هاي بسياري استسوراخ

و از بيرون مي و به جادويي كسي آن چرخ را نمي)د،آيدمي، اژدها به نظر كشد چرخاند

:با خطي از زر نوشته است،بر گرد گنبد)هچرخد،مي

دگـر زيـن حصـارياري برون شـدن...

نبينـــد تـــرا كـــس دگـــر در جهـــان

و زاربميري در اين جا بـه خـواري

ــي ــوش م ــان فرام ــر جه ــن سراس ك

)1380:229مادح،(

ميجهانگير از گشودن)و ميطلسم نااميد و از خداوند خواهد راه گشـودن طلسـم شود

ميشب. را به او نشان دهد و چگونگي گشـودن طلسـم را هنگام، پيري به خواب او آيد

مي؛دهدبه او نشان مي و نيز به او يادآوري كند كه ديوي اين طلسم را به پا كرده اسـت

گونه كه پير گفتـه بـود، عمـل همانجهانگير. آموزدچگونگي گشودن طلسم را به او مي

مي. كندمي ميديو بر او ظاهر و با جهانگير نبرد و جهانگير او را اسير مـي. كندشود كنـد

و زشت اين ديو در اين بخش از داستان، زشت)ز،پرسدراز دژ را از او مي گفتـار كردار

و همان گونه كه خود نيز ادعـا. نيست و جادويي است كنـد كـه از مـي به دور از دروغ

و زشتي به دور است، با جهانگير راستي پيشـه مـي  و دروغ و راز گشـودن طلسـم كنـد

مي)ح،گويدبيرون بردن گنج را به او مي با گشـوده شـدن،كنداگرچه ديو راستي پيشه

او. رودطلسم، جان از تنش بيرون مي و مأموريـت گويي مأموريت او بـه پايـان رسـيده

ديگر تنها در مراقبت از گنج تا رسيدن،هاي پهلوانين خود در منظومهمانند ديگر همتايا

كه اغلـب بـا گفتني ديگر اين. پهلوان مورد نظر است كه اغلب هم از خاندان زال هستند

رخ كشته شدن ديوي كه مأمور نگه و محافظت از قلعه اسـت، طبيعـيي غيريدادهـا داري
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و اغلبروي مي و،دهد بـا شكسـته شـدن)ط،گيـرد تار فـرا مـي جهان را گردي تيره

ميحصار، گنج و لشكر همراه او از. شودهاي زيادي نصيب پهلوان اغلب، پهلـوان پـس

(فرستدگشودن حصار، بخشي از گنج را براي پادشاه مي )236-229 همان،.

ميروانه،جهانگير روزي به همراه يارانش به قصد شكار،در پايان داستان- . شودي كوه

ميمي وي به او حملهدي و رود؛ اما ديو به سوي كـوه مـي كند، جهانگير بر پي او گريـزد

مي. سازدخود را پنهان مي بـه او حملـه،بـاره از پشـتيكو كندديو بر جهانگير كمين

ميو كند مي و از ميان مـي او را از كوه به پايين پرت از. بـرد كند يـاران جهـانگير پـس

مي به دامن،مدتي انتظار و با جسد جهانگير روبهكوه ميآيند پيكي نزد رسـتم. شوندرو

مي مي و او را از كشته شدن جهانگير باخبر (كنندفرستند ) 338-337 همان،.

و مهاجمـان خـارجي،نيز منظور از ديوانجهانگيرنامهي در منظومه همان دشمنان

و ويژگي98در اين منظومه نيز. است و صفات ياد،اي مرتبط با اين موجودهبار از ديو

و ويژگي ادامه،در. شده است ؛ها نشان داده شده استاين صفات

مي: كاركرد ديو و مهاجمان حضور تركيبـات. يابـد ديو در اين منظومه در نقش دشمنان

تن: ديو ؛)1( ديو پليـد؛)2( ديو شوم؛)1( ديوبند؛)5(ديو نژند؛)1( ديو لعين؛)1( ديو

ديـو؛)3( ديو جـادو؛)1( صورت؛ ديو)1( ديو ناسازگار؛)3( ديو دون؛)1( ديو بداختر

؛)1( ديـو روي)1( ديو مازندران؛)3( ديو نره؛)4( ديو واژونه؛)1( ديو منكر؛)1(دمنده 

سرخابو)8( غواص ديو؛)1( ديو سپيد: اسامي ديوان).55(ديوان/؛ ديو)1( ديو سياه

).2( ديو

 نامه سام.3.5

اي كـه در جـاي جـاي بـه گونـه؛، ديوان نقش بسيار مهمي دارنـد نامه سامي منظومه در

مي،سام،سخن از نبرد قهرمان داستان،داستان ديوها در اين منظومه. آيدبا ديوان به ميان

و با به كـار بسـتن ترفنـدهاي گونـاگون جادوگري مي همـواره پهلـوان را دچـار،دانند

من. كننـد مشكل مـي  در،ظومـه در ايـن و مهاجمـان هسـتند كـه ديـوان همـان دشـمنان

مي پيكره . شوندهايي مادي در برابر قهرمان داستان ظاهر

ميسام در مسير حركت به سوي چين، با ژند جادو روبه- :شود كه از ديوان استرو
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ــياه ــتش س ــه دس ــارب ــايي چــو م اژده

ــره ــد چــون شــب تي ــه ق روزان دراز ب

ماننـــد قـــاريكـــي ديـــو پتيـــاره

بــرون كــرده دنــدان چــو نــيش گــراز

)1386:109خواجوي كرماني،(

ميسام به قلعه و دختر خاقان چين را فرو بسـته در پـاي تخـتي ژند جادو وارد ،شود

ميمي و او را از بند آزاد (كندبيند )111 همان،.

چ- ميبه وسيله،ژند جادو،ون از كشته شدن برادرشمكوكال ديو شـود،ي سام با خبر

ميسپاهي مي و به نبرد سام و مكوكـال را آيد؛ اما سام ديوان را از پاي درمـي آرايد آورد

(كشدنيز مي )125-116 همان،.

و براي اين- كه دخترش را به سـام ندهـد، فغفور چين براي رهايي يافتن از چنگ سام

مي او را و اميدوار است كـه سـام بـه دسـت او كشـته شـود به نبرد نهنكال ديو . فرستد

سـام نخسـت بـا. آرايـد نهنكال ديو با شنيدن خبر لشكركشي سام، سپاهي از ديوان مـي

ميفرعين ديو نبرد مي و او را شكست شـبانه از برابـر سـپاه سـام،سپاه ديوان. دهدكند

ب. گريزندمي ميدر ادامه سام در نبرد و بـه نيـايش مـيا نهنكال ديو ناتوان . پـردازد شـود

)316-282 همان،(

مي،پادشاه ديوان،ابرها- و رضوان را آن. ربايدپريدخت هـا راهـي سـام بـراي نجـات

و سختي مي ميشود (گذاردهاي زيادي را پشت سر )432-398 همان،.

ميي مسير رسيدن به پريدخت با ديو رهدار مبارسام در ادامه- و او را از ميـان زه كنـد

)449 همان،(. داردبرمي

و سپاهيان او روبـه سام در ادامه- شـود كـه همگـي از ديـوان رو مـيي راه، با سمندان

مي. هستند )492 همان،.(كشدسام سمندان ديو را

ميشمسه در قلعه- ميي جمشيد با پلنگان ديو مبارزه و او را )537 همان،( كشدكند

راج،سام- ميمشيد ميدر خواب هاي سـيمرغ خواهد ارقم ديو را كه بچهبيند كه از او

(خورد از ميان بـردارد را مي ي بـه دخمـه،ي راههمچنـين سـام در ادامـه) 540 همـان،.

راتارسد كه طهمورث براي او شمشيري به يادگار گذاشته است طهمورث مي به ديوان

(از ميان برداردي آن، وسيله سام از سيمرغ چگونگي كشتن ارقم ديو) 548-544 همان،.

مي سيمرغ نيز او را اين؛شودرا جويا مي :كندگونه راهنمايي

ــربــدو گفــت چشــمش بــه پيكــان تيــر ــرودوز در داروگيــ ــتين فــ نخســ
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بـــدان تـــا نبينـــد بـــه رخســـار تـــو

ــيش ــه شمشــير جمشــيد پ آر جنــگ ب

مگـــر كردگــــارت كنــــد يــــاوري

كــه گيــرد بــه بيهــوده پيكــار تــو

ــان ــر جه ــان ب ــگ جه ــاز تن ــين او س ب

آوري ســـر ديـــو ارقـــم بـــه دســـت

)555همان،(

ميسام همان و ارقـم ديـو را از ميـان مـي گونه كه سيمرغ گفته بود، عمل . بـرد كنـد

)557-555 همان،(

مي، چنددر رزم با ديوانسروش- دلبار با سام سخن و او را مي گويد براي،هددداري

و زاري كه سام از نبـرد بـا عـوج نـاتوان مـي نمونه، پس از اين و از شـدت گريـه شـود

مي بي ميهوش :دهدشود، سروش به گوش او چنين ندا

ــام ســـوار ــامور گـــرد سـ كـــه اي نـ

كه پـور عنـق سـخت بـدگوهر اسـت

ــيچ ــال او هـ ــه چنگـ ــد بـ كـــس نتابـ

ــوز ــي هنـ ــه گيتـ ــانش بـ ــد زمـ نيامـ

ــا ــان پروردگـ ــت فرمـ ــين اسـ رچنـ

ــر اســـت ــو نـ ــام آورد ديـ ــه هنگـ بـ

ــس ــاد را در قفـ ــد بـ ــرو كنـ ــه نيـ بـ

تــو بيهــوده دل را بــه انــده مســوز

)636همان،(

مي- ميسام براي ديدن پريدخت نزد ابرها و چون ديوان را بيند، نام خداوند را بـر رود

و همگان بيمزبان مي مي راند (شوندناك ) 679 همان،.

ميدي- و دسـت از نبـرد بشـويد؛و از پريدخت خواهد تا سام را به آرامش دعوت كند

مي،اما پريدخت با زبان پهلوي (گويد كه كسي را زنده مگذاربه سام )685 همان،.

هاي ديگر از ديوان سخن به ميان آمده اسـتي منظومهبيش از همه،در اين منظومه

ي 816و  و صفات مرتبط با آن گفتني اسـت كـه آمارهـاي ارائـه. اد شده استبار از ديو

و از طريق خوانش دقيق بيت به بيت هريك از منظومه،شده در اين مقاله و اسـتخراج ها

ديو در اين منظومه در قالب دشـمنان: كاركرد ديو؛به دست آمده است،شمارش شواهد

 ديو نژنـد؛)2( ديو پتياره؛)2( ديو پرخاشجو: تركيبات ديو.و مهاجمان ظاهر شده است

ديو؛)9( ديو پليد؛)94( نره ديو؛)5( ديوچهر؛)2( ديوان مازندران؛)88( ديوزاده؛)13(

ديو؛)3( ديو لعين؛)2( ديو كين؛)13( ديوبند؛)1( درنده ديو؛)3(ديوسار؛)9( جادوگر

 زوش ديو؛)2( ديوان ريو؛)1( روزديو سيه؛)15(ديو جنگي؛)12( ديو دمان؛)1( ژيان

ديو؛)1( ديو پست؛)1( ديو نيو؛)8(روان ديو تيره؛)1( ديو بدگوهر؛)4( ديو دون؛)2(
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ديـو؛)1( ديو دژاگـه؛)1( ديو آزاده؛)2( ديو دلير؛)6( ديو وارون؛)1( ديوك؛)1( خام

؛)7( زادديـو ناپـاك؛)3( ديو سياه؛)1( ديو شرير؛)1( هوش؛ ديو بسيار)1( سرشت تيره

؛)1( ديـو امـلاق؛)3( نـژاد ديـو تيـره؛)1( بخـت ديـو برگشـته؛)1( بخـت ريدهديو شو

ديـو؛)1(دل ديو تيره؛)1( ديوان عاد؛)2( ديو عذاب؛)1( خور ديو آتش؛)2( ديو روئينه

تن)3( بال ديو زرينه؛)1( پرست آتش ؛)1( ديو ارقم؛)1(ديو ناوردخواه؛)1( آهنين؛ ديو

 ). 471( ديوان/ديوو)2( ديو شوم؛)1( ديو ناسازگار؛)1( گهرو تيرهدي؛)2( نهاد ديو تيره

. ديو، ابرها ديو، فرعين ديو، نهنكال ديو، ديو رهدار، مكوكال ديو ارقم، پلنگان: اسامي ديوان

.بار 584: واژگان مرتبط با پريو بار 816: مجموع كاربرد واژگان مرتبط با ديو

 شهريارنامه.3.6

و شخصيتن منظومه، ديوان در پيكرهدر واقع در اي هـاي داسـتان هاي مادي به قهرمانان

و مردمان كشورهاي همسايهاوستادر«. تازندمي ي ايران نيز بـاي نو، مهاجمين، دشمنان

ها آزادانه در همانند انسان،اين ديوان در روزگار زرتشت. شوندعنوان ديوان شناخته مي

ميآنان آشكا. زيستندروي زمين مي و مردمان را امـا بـا؛آزارندرا زنان را از مردان ربوده

و در زير زمين پنهـان مـي،هاي زرتشتتلاش اكبـري(».شـوند آنان زمين را ترك كرده

)56: 1387مفاخر، 

آهنـگ) خوريم كه الفبرمي» ديو مضراب«تنها در دو بخش از داستان به ديوي به نام-

:كنددزديدن دلارام مي

ــاه ــد آگـ ــيمبرشـ ــو آن سـ از آن ديـ

ــرّه ــك او ن ــه نزدي ــد ب ــو آم ــو چ دي

ــن ــه ت ــت او را ب و بگذاش ــداخت بين

ــره ــرا آرزو چهـ ــت مـ ــتم اسـ ي رسـ

و خنجــر كشــيد از كمــر ــزد دســت ب

ــو و نيـ ــا راي ــانوي بـ ــغ بـ ــزد تيـ بـ

ز پـــيش پـــري شـــد نهـــان اهـــرمن

ــت ــرغم اس ــن پ ــان م ــدنش ج ز نادي

)1377:206مختاري،(

و فرانـك ديو مضراب)ب و به همين دليل پيوسته در پـي اوسـت خواهان فرانك است

و بيمناك است كه به وسيله هر.ي او دزديده شـود نگران گـاه فرانـك دسـت بـه اغلـب

مي برد، مضرابشمشير مي (گريـزد ديو را سـرانجام مضـراب)95 همـان،. ديـو، فرانـك

و شهريار براي نجات او راهي قلعه مي كـه گفتني مهـم ايـن. شودميديوي مضرابربايد
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و رهانيدن فرانك از چنـگ شهريارنامهخان عامل شروع هفت ، رفتن شهريار به نبرد ديو

ي فردوسي نيز، اسفنديار به آهنگ نجات خـواهران خـود در شاهنامه. مضراب ديو است

مي راهي هفت ايي اسـطوره بررسي پيشينه) 978-947: 1382شاهنامه،.ك.ر.(شودخان

ه ميخانفتاين راهـي نبـرد،زن ابـر،دهد كه پهلوان براي نجات عامل زايـش ها نشان

1.شودمي

مي،ديوي به نام ابليس ديو- چنـد،در ايـن بخـش از داسـتان. كندشهر خاور را نابود

نوشـي اسـت مشغول بـاده،شاه در بلخ به همراه پهلوانان لهراسب) الف: نكته وجود دارد

باكه فرستاده مياي به ميرگاه او وارد و خبر از دهد كه ابلـيس شود ديـو شـهر خـاور را

و همه از ترس او ميبه مغرب كوچ كرده،ميان برده است و چنين ياد هـا كنند كـه آن اند

مي اند، گويي كرده نما دارند كه پيشپيري انجم توانـد آن ديـو را از تنها كسي از نژاد سام

شـود هنگـامي كـه، اغلب ديده مـي شاهنامهواني پس از هاي پهلدر منظومه. ميان بردارد

و به ويژه هند مي،كشورهاي همسايه شوند كه خود از انجام آن عاجزنـد، دچار مشكلي

ميفرستاده ازرا فـردي،پادشاه آن سرزمين براي دفـع آن بـلا. فرستنداي به دربار ايران

مي،خاندان رستم مي؛طلبدبه كمك از خاندان رستم تـوان دفـع آن داند تنها فردي چون

پادشاه ايران در دربار به همراه ديگر پهلوانـان،تر موارد كه در بيش ديگر اين. بلا را دارد

مي، لهراسب به رستم)ب.شودمشغول باده نوشي است كه فرستاده وارد مي نويسد نامه

راما زال نمي؛خواهد به نبرد آن ديو برودو از رستم مي و به ي رفـتن سـتم اجـازه پذيرد

:زال با رفتن رستم به بارگاه لهراسب مخالف است؛ زيرا. دهدنمي

ــت ــيم اوس ــر از ب ــه پ ــرا دل هميش ز دوســتم نــدانم كــه دشــمن بــود يــا

)1377:111مختاري غزنوي،(

ميكي)ج و رستم نيز تحت تأثير ايـن خـواب خسرو به خواب رستم راهـي دربـار،آيد

) 111 همان،.(شودلهراسب شاه مي

ميها روبهشهريار در خان ششم با غول- در ايـن خـان، شـهريار بـا ذكـر نـام. شودرو

ميغول،خداوند (گريزاندها را )130-129 همان،.

مي،آخرين خان-در خان نهم- و بـا دربنـد كـردن نيز شهريار با ديوان روياروي شـود

(رهاندمضراب ديو، فرانك را از دام او مي )146-145 همان،.
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 ادامـه،در. بار از ديو با صفات گوناگون ياد شده است 198به طور كلي در شهريارنامه،

و صفات حضـور ديـو در نقـش: كـاركرد ديـو؛ي ديو آمده استدرباره،بسامد واژگان

و مهاجمان ؛)1( ديـو زشـت؛)10( ديو نـر/ ديو نره؛)3( ديوچهر: تركيبات ديو. دشمنان

؛)2( ديـوزاد؛)23( وارونـه/ ديـو واژونـه؛)6( ديـو دمنـد؛)2( ديو بـدكار؛)4( ديوسار

ديو؛)4( ديو نژند؛)2( ديوان مازندران؛)1(نژاد ديو تيره؛)3( ديو زوش؛)2( ديوخوي

ديـو؛)1( ديو فام؛)1( روان ديو تيره؛)1( ديو فيروزچنگ؛)92( ديوان/ديو؛)1( بدخواه

سگ؛)1( بند ديـو؛)3( ديـوك؛)3( سـار ديـو سـگ؛)3( كـاره ديو ستم؛)1( زشت ديو

ابليس ديـو؛)8( مضراب ديو؛)1( اكره ديو؛)1( كنازنگ ديو: اسامي ديوان؛)1(گر ستم

و ارهنگ)1( ارژنگ؛)1( اولاد؛)1( قميران؛)1( سنجه؛)1( غندي؛)2(ديو سفيد؛)3(

.)5( ديو

 فرامرزنامه.3.7

او بـاي نبـرد ديـو، روانـهد كردن دختران نوشاد هندي از چنگ كناسفرامرز براي آزا-

و نجات آنان به شـيوه«. شود مي هـاي مايـه يكـي از بـن،هـاي گونـاگون ربودن دختران

مياسطوره و ايراني را تشكيل و در هاي هند مانند به اسارت گرفته شـدن( شاهنامهدهد

و اقدام اسفنديار براي رهايي آن خان اسـفنديار نيـز ها كه يادآور هفتدختران گشتاسب

ي دربـاره) 135: 1389پـور، حسام(».هايي داردهاي ديگر، نمونهو برخي حماسه) هست

آباين موضوع مي و يا وي نمادهـاي زايـش به منزله،توان گفت گرفتار شدن زن، گاو

و نجات آن و يا پهلـوان، بنيـاني اسـطوره باروري در چنگال اهريمن اي ها به دست ايزد

و ايراني مي،است كه در اساطير هند بـا توجـه بـه مطالـب يـاد شـده. شودفراوان ديده

و بنيادين پيشِ مي پهلوان، آزمودن توانايي او بـراي رويِ توان گفت نخستين آزمون مهم

ب و اروري از دست عنصر بدي است؛ چون در واقع بـا گرفتـاري او رهايي عوامل زايش

و خير از ميـان خواهـد رفـت  كنـاس ديـو را از ميـان،فرامـرز.2. در دست شر، خوبي

 در آن گنبـد.3.»همان گنبد تيـره پرجـوش گشـت«كشته شدن كناس ديو،با دارد برمي

مي تخته)ديو جايگاه كناس( آنرزيابند كه ضحاك خطاب به فرامسنگي نوشته اسـت، بر

و هنگـامي  و در آن يادآور شده است كه گنج درون گنبد را براي فرامرز گذاشته اسـت

مي كه فرامرز به آن و گنج را تواند آن طلسمجا برسد، پس از بريدن سر ديو ها را بشكند
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شـود بـراي هاي بسياري وجود دارد كه ضحاك يـادآور مـي گنج،در آن گنبد.5. بردارد

در ديگـر ايـن. ديو را نگهبان آن گـنج قـرار داده اسـت ها كناسظت از آن گنجمحاف كـه

جا نيز بر پندنامه نوشته شده است كه بخشـي را بـراي پادشـاه ببـر كـه در آن زمـان اين

و از بـي،هاي ديگـر در اين پندنامه، مانند پندنامه.6. كاووس است كي ... وفـايي روزگـار

و بـه جـاي،وار در بيت زيراشاره تنها؛آيدسخني به ميان نمي از نماندن در اين سـراي

:گفته شده استسخن،گذاشتن همه چيز

و زر كشــيده بــه خــاك ايــن ســر تــاجورنهــادم بــه گيتــي بســي گــنج

)109-1386:103،فرامرزنامه(

كش- ميديو، روانه شدن كناستهفرامرز پس از شود كـه ظـاهراًي مبارزه با گرگ گويا

و او نيز از گونه ب23ي ديوان است در اين بخـش. ياد شده است»ديو«عنوانابار از او

و يا جـادو در در منظومه) الف: نيز چند نكته وجود دارد هاي پهلواني ديگر، معمولاً ديو

و پهلوانقالب گوري نمايان مي و از ايـن راهـه مـي را به دنبال خود به بـي شود كشـاند

مي. كندطريق او را اسير مي شـود كـه در فرامرزنامه گرگ در قالب گرگي سخنور ظاهر

ميبيژن بر او سوار مي و او بيژن را با خود به كهسار گـرگ)ب) 111 همـان،(.بردشود

ال،گويا به فرمان جمشيد . ماس پنهان كـرده اسـت نگهبان گنجي است كه او در آن كاخ

رسـد گويا جمشيد نيز از طريق منجم باخبر بوده است كه روزي پهلـواني از راه مـي)ج

ميكه آن گرگ گويا را از ميان برمي و گنج را نيز با خود بنابراين از گرگ گويا؛برددارد

گرگ گويـا سـنگ خـارايي را از زمـين)د. راهنمايي كند،خواهد او را به سوي گنجمي

ميبرمي و نيز سپر را به سر بيژن با ديـدن ايـن رفتـار گـرگ گويـا، او را بـه.گيردگيرد

مي. كشدخنجر مي و به يك سو مـي ديو از درون او بيرون جهـد، گـرگ نيـز پنهـان آيد

و بدرفتاري نيست،هرچند در اين رفتار او نشا. شود مي رسـد، به نظـر مـي ني از ناسازي

ن شده، كاركرد نگهبانان گنج به ايـن شـكل اسـت كـه تـا بر اساس طرحي از پيش تعيي

آن.ي گنج، گنج را نيافته است، زنده بمانندروزي كه يابنده هـا با يافته شدن گنج، عمـر

كـه بخشـي از گـنج بـراي جا نيز يـادآوري شـده اسـت در اين)ه. رسدنيز به پايان مي

گ)و. برده شود،پادشاه وقت،كاووس كي و همراهـانش،ويابا كشته شدن گرگ فرامـرز

و با پيكر نوشوارد آن غار مي ميروبه،زاد بن جمشيد شوند شوند كه لـوحي زريـن رو

: چنـد نكتـه وجـود دارد،در مطالب نوشته شده بر اين لـوح. پيكر او قرار دارد روينيز 
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و نژاد خود،زاد بن جمشيد كه نوش نخست اين) الف و از نام خود را معرفي كرده است

و برخوردارياز دلاوري)ب؛گفته استخنس ميها و فرامـرز را هاي خود از دنيا گويد

و خوشي مياز تكيه كردن به دنيا ميهاي آن بر حذر و از او خواهد تا از فرجـام او دارد

: زاد بن جمشيد از آمدن فرامرز باخبر است نوش)ج. عبرت بگيرد

ــتان ــار هندوســـ ز گفتـــ ــنيدم شـــ

ــرده رنــج ــن ب ــر تــو اي ز به ــاده نه

و سيســتان كــه آيــي تــو از زابــل

ــنج ــردار گ ــو ب ــر او را ت ــن م ــا ك ره

)117همان،(

جـز فرامـرز بـه)ه. پاسـبان آن گـنج اسـت،زاد بن جمشيد گرگ گويا از سوي نوش)د

و جامه و تيغ رخت و تخت نـوش زاد، همـهي خسروي، كوپال راو تاج زرين ي گـنج

و يـا ها در پاداش پس از گذر از خاني اين گنجهمه:ي كلينكته)و. بردبا خود مي هـا

مي،هاييواره خان . شودعايد پهلوان

و انسان، نبرد فرامرز با تجانوي ديو اسـت صحنه- فرامـرز؛ي ديگري از رويارويي ديو

ميشوبا اين ديو درگير مي كشد؛ اما تجـانو از دام او د، او را پس از نبردي طولاني به بند

مي. گريزدمي ميفرامرز دوباره با او درگير و او را (كشدشود ) 216-214 همان،.

ميفرامرز هنگام وارد شدن به جزيره- راي كهيلا باخبر شود كه دختـر پادشـاه جزيـره

كهي اين ديو اينشيوه. ديو ربوده است ديوي به نام سياه  گونه است

و دشـت به هر روز در گـرد آن شـهر

ــاه ــم آن جايگ ــوردي ه و خ ــي گرفت

ــرو ره ــودي ب ــه ب گذشــتكســي را ك

و مـاه بدين سان همـي رسـتي از سـال

)276همان،(

دختـر را از چنـگ ديـو؛رودفرامرز براي نجات دختر از چنگ ديو، به نبـرد او مـي

و ديو را از ميان برميمي نجات ) 279-277 همان،(.دارددهد

اوي سفر به سرزمين هندوسـتان، بـه نخجيـر بـرهمن مـي فرامرز در ادامه- و از رسـد

:پرسد مي

ــدا ــدمك ــو پلي ــه دي ــتش ك ــت گف ــيدس ــد كشـ ــختي ببايـ و سـ ــج ازو رنـ

)305همان،(
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ازميبرهمن در پاسخ او ده ديو را معرفي ديـو.2 ديـو آز؛.1: كند كه به ترتيب عبارتند

.8ديـو دروغ؛.7 ديـو رشـك؛.6كـامي؛ خـويش.5 ديـو كـين؛.4 ديـو خشـم؛.3 نياز؛

(ناسپاسي.10و كاهلي.9چيني؛ سخن ) 307-305 همان،.

آن. رسدمي،مأواي ديوان،كوهي سفر خود به كلان، فرامرز در ادامهفرامرزنامهدر- اهبا

و نمـي هـا نـاتوان مـي جنگد؛ اما از نبرد بـا آن مي . توانـد بـه درون قلعـه راه يابـد شـود

مي شب مي. رودهنگام به خواب ميرستم به خواب فرامرز و به او شب هنگام: گويدآيد

و تنها به درگاه دژ برو . خود راه ورود به دژ را به تو نشان خواهد داد،پروردگار. برخيز

ميب برميفرامرز از خوا و به درگاه دژ مي. رودخيزد آيد، او را بـه درون سواري نزد او

و خودقلعه مي مي،برد (شودنهان ي سردسـته؛شـود فرامـرز وارد دژ مـي) 368 همـان،.

و به تنهاييديوان را مي (آوردبسـياري از ديـوان را از پـاي در مـي،كشد ) 370 همـان،.

و سپاهيانش با تسخير دژ بيب،فرامرز ميه گنج . يابندشماري دست

مي فرامرز در ادامه با سيه- و طـولاني ديو درگير و پـس از نبـردي سـخت را،شـود او

وشكست مي :دهد

گـه بسـفتدو گوشش به خنجر همان

كـــه اكنـــون بـــر لشـــكرم رهنمـــاي

ــت و گف ــرد ــدرو ك ــران ان دو نعــل گ

چو خواهي كه ماند سرت را به جـاي

)379همان،(

مي سيه . شمار براي فرامرز بياوردبييگنج،دهد كه در صورت آزاديديو به فرامرز قول

و سيهفرامرز او را آزاد مي ميديو نيز به وعده كند كـه ايـن مهـمي نكتـه. كندي خود وفا

فريـبي چگـونگي ديو درباره سيه. است)اي از ديوانگونه( كردار اين ديو همانند غول

و كشتن آن ميمردمان :گويدها

ســر هــر شــب آتــش كــنمبــدين كــوه

و از دور هــركس كــه ديــد ز نزديــك

ــن ــك مــ ز نزديــ ــه ــند آگــ نباشــ

يك... جـان كـنم بارشـان پـاك بـي به

ــم ــنمدل گ ــوش ك ــدين خ ــان را ب ره

ــيد ــه كش ــردون زبان ــه گ ــش ب ــه آت ك

ز آهنـــگ مـــن و و ســـنان ز تيـــغ

و ديـــده و پيچـــان كـــنمدل شـــان زار

)381همان،(

مييغول از بدترين ديوان و بـرايانكند مسافراست كه سعي را از كاروان جدا كند

ميبه شكل دوستي يا خويشي درمي،اين منظور و صداي او را تقليد كنـد تـا وي را آيد
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كه،برهان قاطعدر) 171: 1389ماسه،(. از هم بدرد ديو يا جـن غول نوعي«آمده است

و به هر شكلي كـه خواهـد، را گويند كه در شكاف كوه و جاهاي دور از آبادي باشد ها

درهم)برهان قاطع، ذيل غول(».درآيد : الغـيلان القـوم«: نيـز آمـده اسـت المنجدچنين

)المنجد، ذيل غول(».اضلّتهم عن المحجه

سري چـون سـر،لغو«: گويديكي از شاعران عرب كه مدعي كشتن غولي شده، مي

و بـي  و ساق پايش نـرم و زباني چندشاخه داشت و پوسـتش چـون گربه گوشـت بـود

) 209: 1383رستگار،(».آكنده از موي بود،پوست سگ

آندر اسطوره بـه داننـد كـه فقـط مانند بزرگي مـي ها را موجودات انسانهاي يونان،

و تولـد بسـياري قهرمانان ميـرا شكسـت مـيي وسيله آنخوردنـد هـا را از خـوردن از

آن. دانند اورانوس مي و برخـي از آن برخي از ديكسـون(.هـا پليـد هسـتند ها دوجنسي

و«؛)Dixon – Kennedy(،1385:279-287( كندي گويند غول از يك زخـم بميـرد

و زنده شود ) 502: 1345طوسي،(».اگر زخمي ديگر به او زنند، نميرد

س ديگر ايني نكته و ديو را وارد سـپاه خـود مـي ياهكه فرامرز  او را در جايگـاه كنـد

مي،فرستاده . فرستدنزد فرطور توش

مي- و پادشاه پريان براي آزمودن او، راه او را پـر فرامرز عاشق دختر پادشاه پريان شود

و  (كندمي... از ديو، جادو، گرگ، شير : كـاركرد دارد2ديـو فرامرزنامهدر) 397 همان،.

ازيويژگ.1 و اهريمني انسان كه البته تنها در همين حد صفات پليد انسـاني هاي زشت

ميآن و دربارهها ياد سـخني بـه ميـان،ديـو،ي مادي اين صـفات انسـانيي پيكرهشود

و مهاجمان.2؛آيد نمي . دشمنان

و صفات مرتبط با آن ياد شده است 293، فرامرزنامهدر بسـامد ادامه،در. بار از ديو

ديو در اين منظومه در دو نقش ظاهر شده: كاركرد ديو؛ آمده است،واژگان مرتبط با ديو

و مهاجمان.1: است و پليد انساني.2؛ دشمنان .صفات زشت

ديـو؛)2( ديو ژيـان؛)2( ديوزاده؛)2( ديو پليد؛)16( نره ديو؛)4( ديوبند: تركيبات ديو

ديـو؛)3( ديـو ناسـازگار؛)1( ناهوشـيار ديـو؛)2( ديو غـول؛)2( ديو دون؛)1( دوزخ

ديـو؛)1( ديـو فرومايـه؛)2( ديـو بلنـد؛)4(ديو جنگـي؛)1( ديو دژآگه؛)3( روان تيره

رگ؛)1( ديو پتياره؛)5( ديو زوش؛)2( ديو نژند؛)1( آفرين بي / ديـو واژونـه؛)1( ديو

ديـو؛)6( يـو دژخـيمد؛)1(سر ديو خيره؛)2( ديوزشت؛)2( ديو غول؛)6( ديو وارونه
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دد؛)46(ديو سيه؛)5( ديوچهر؛)1(خر ديو پرخاش؛)2( گرد ؛)1( ديو بدگوهر؛)1(ديو

ديو؛)1( ديو درنده؛)2(ديو جادو؛)2( ديوان مازندران؛)1( ديو شوم؛)1( زهر ديو آلوده

ديـو؛)1( ديـو سـرخاب: اسامي ديوان).144( ديوان/ ديو؛)1( ديو دمان؛)1( راي ناپاك

).8( ديو كناس؛)2( سفيد

 كُك كُهزاد.3.8

و تنها سه بـار از ديـوان يـاد شـده در اين منظومه، هيچ ديوي در داستان ديده نمي شود

مي ادامه،در. است ؛)2( ديوسـار: تركيبـات ديـو؛شودبسامد واژگان مربوط به ديو ديده

).1( ديو

 نامه كوش.3.9

مي- :پرسدكامداد از سلكت

ســــيد كانــــدر تــــن آدمــــيبپر

گــــذر يابــــد انــــدر دل هركســــي

چه ديو اسـت چنـدان كـه دارد غمـي

داشــت نتــوان بســي؟ كــز او تــن نگــه

)1377:380الخير،ابي(

چينـي، دورويـي، خشـم، ديو نياز، آز، رشك، خواب، سخن11از،سلكت در پاسخ

و ناسپاسي نام مي ،ديو8ي كامداد تنها درباره«كهر اينديگي نكته. بردشتاب، ننگ، كين

آنپرسش مي و سلكت يكي از مي» فراموشكار«ها را كند بـرد كـه نـام ايـن ديـو در نام

) 381-380: 1377الخير، ابي(».ذكر نشده بوده است،رديف ديگر ديوان

و اهريمني انسانگيژوي« عامـل ديگـري در بـه وجـود آمـدن ديـوان،هاي زشت

در؛است و زشت انساني به عنوان گروهي از ديوان در كنار اهريمن در برابـر صفات وني

و دست به ويران و انسان قرار گرفته مي اهورامزدا )57: 1387اكبري مفاخر،(».زنندگري

تـر مـورد توجـه بـيش نامه گرشاسبو نامه كوش، فرامرزنامهي اين ديوها در سه منظومه

آنقرار گرفته و از و متـون ميانـه نشـان. ميان آمده استها سخن به اند نگاهي به اوسـتا

و ديو خشم از برجستهمي ترين ديوان هستند كه هـر دو بـا اهـريمن بـه دهد كه ديو آز

آز. رسـند پايان جهان مي و و)16-8و9-5: يسـنا(ي ديـوان فريـدهآ،رشـك و خشـم

(دشمن سروش هستند،دروج )10-9: يسنا.
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آزدرباره( -2: 1380، مينوي خـرد؛38-36: 1385، هاي زادسپرموزيدگي.ك.ر،ي ديو

همBundahišn(،2003 :34-34( دهشنب؛17و5 ري ديـو خشـم چنين دربـاره؛ .ك.،

)4-1: 1369، شايست ناشايستو56و15: 1376، روايت پهلوي

و احتمالاً ديو ديو، بوشاسب« و به دارندهخواب سنگين است هـاي درازي دسـت زن

مي. استموصوف  ي كوشـش خـود را بـه خواند، او همههنگامي كه خروس در بامداد

سـپزك ديـو، ديـو)21: 1371ار، آموزگـ(».برد كه جهان را در خواب نگـه دارد كار مي

و تهمت است سخن و غيبت اي كه در دوزخ به جاي پيش رفتن، پس ديو بدكاره؛چيني

(رودمي .)، فصل يك، بند هشتمينوي خرد.

و پليـد انسـاني هسـتند، بسـيار اسـت؛ امـا ديواني كه نماد ويژگيشمار هاي زشت

آن برجسته ده،هاترين  آز، نياز، خشم، رشك، ننگ، ورن، كين، بوشاسب«ي گانهديوهاي

بي)خواب اهريمني( دش، و )30: 1338،يادگار بزرگمهر(».هستند) غيبت( يادي ديني

از2با نامه كوشي در منظومه و مهاجمـان.1: رو هسـتيم ديوان روبهگروه .2؛دشـمنان

و پليد انساني آمـده،بسامد واژگان مرتبط با ديو در اين منظومه ادامه،در. صفات زشت

آن 183در اين منظومه نيز؛است و صفات مـرتبط بـا ؛ هـا يـاد شـده اسـت بار از ديوان

و دشمنان.1: ديو در اين منظومه در دو نقش ظاهر شده است: كاركرد ديو .2؛مهاجمان

و پليد انساني .صفات زشت

 ديـو زفـت؛)5( ديـو وارون؛)3( ديو زوش؛)39( ديو زاد؛)32( ديوچهر: تركيبات ديو

 ديـو بـدگوهر؛)1( ديوبند؛)2( ديوساز؛)3( ديوسار؛)1( ديو دستان؛)2( ديو نژند؛)3(

؛)1( ديو زشـت؛)1(و رجيمدي؛)1( ديو دنان؛)2( ديو مست؛)1( خواره ديو خون؛)1(

؛)1( ديـو نيـاز: اسامي ديـوان؛)71( ديوان/ ديو؛)1( ديوپيكر؛)1( ديو شوم؛)1(ديو نر

ديـو؛)1( ديو دورويي؛)1( چيني ديو سخن؛)1( ديو خواب؛)1( ديو رشك؛)1(ديو آز

.)1(ديو كينو)1( ديو ننگ؛)1( ديو شتاب؛)1( ديو ناسپاسي؛)1( خشم

 نامه گرشاسب.3.10

خيزد كـه دو ديـو پس از پيروزي گرشاسب بر سپاه بهو، ناگهان فريادي از لشكر برمي-

ميبه لشكر حمله مي و دو نفر را و مـي رباينـد، مـي كنند از. خورنـد كشـند ايـن ديـوان

؛15-14: 1333نظــامي عروضــي،.ك.ر،ي نســناسدربــاره(.ي نســناس هســتند گونــه
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و 464: 1383؛ رســـتگار فســـايي، 139: 1370ســـن،تن؛ كريســـ431: 1345طوســـي،

آن)477: 2536طرسوســي، ــه آنور مــيهــا حملــهگرشاســب ب و هــا را از پــاي شــود

مي. آورد درمي :گويدسراينده در توصيف اين ديوان

ــ ــدهب ــرو بلن ــو س ــك چ ــالا يكاي ب

ــرخ ــه س ــبزموير هم ــه س و هم وي

ــ ــره ب ــز ن ــم ني ــاده ه ــم م ــدام ه ان

ــ ــد پيل ــان درآرن ــر دو زيش ــه زي ي ب

ــ ــپندهب ــون گوس ــوي چ ــدام پرم ان

و دو سـوي روي دو سوي قفا چشـم

همــي بچــه زاينــد چــون يكــدگر

و نگردنــد ســـير و خورنـــد كشــند

)1317:120طوسي،اسدي(

ميبه جزيره،شاه وگذار با مهراجي گشتگرشاسب در ادامه- اسدي. رسدي ديومردمان

:دگويطوسي در توصيف اين ديوان مي

ــيه ــي سـ ــالاگروهـ و بـ ــر درازچهـ

ــود ــرغ را راه ب ــان م ــر كوهش ــه ب ن

ــاهي شــناه ــدي چــو م ــا زدن ــه دري ب

همــه روز از المــاس تيغــي بــه كــف

بــه دنــدان پيشــين چــو آن گــراز

ــود ــه نيــز از زبانشــان كــس آگــاه ب ن

ــيدندي از دور راه ــتي رسـ ــه كشـ بـ

بدنــدي بــه هرجــاي جويــان صــدف

)164همان،(

مي،ي سيامكگرشاسب پس از رسيدن به دخمه- خواهـد او را پنـد از راهنماي دخمه

مي. دهد و رشك برحذر (داردراهنما نيز او را از ديوهاي خشم، هوا، مستي، آز  همـان،.

181(

مي- :آيدهنگام آمدن گرشاسب به جنگ پادشاه بابل، سخني كوتاه از ديوان به ميان

ــي ــان گفت ــاجه ــاري دوزخــي ب ود ت

از انگشـــت بدشـــان همـــه پيـــرهن

به هر گوشـه ديـو انـدرو صـد هـزار

و دود از ــك ــاد تاري ــان ب ــنددم ه

)250همان،(

آن،ي داستاندر ادامه . شودها يادي نميديگر از

پـدر. ديـو را از پـاي درآورد شـود منهـراس مـأمور مـي،گرشاسب به فرمان ضـحاك-

:گويدمي،ديو توصيف راه دشوار رسيدن به منهراسدر،اثرط،گرشاسب
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رهي سـخت دشـوار شـش مـاه بـيش

ــا ... ــراس اژده ــف منه ــدر ك ــم ان ه

ــره ــو اســت پرخــاش يكــي ن جــوي دي

و بـيش و دريـا سـت پـيشهمه كـوه

ــاره نگــردد رهــا ــر افتــد بــه چ گ

كه هر كش ببينـد شـود هـوش ازوي

)273همان،(

ميبا گرشاسب به نبرد و او را از ميان برمياو و بـا دارد، سوار كشـتي مـي رود كنـد

(بردخود نزد ضحاك مي ) 283-282 همان،.

دشنيز مانند ديگر منظومه نامه گرشاسبدر و مهاجمـان ظـاهر ها، ديو در قالب منان

ا،بسامد واژگان مربوط بـه ديـو در ايـن منظومـه در ادامه. شودمي در ايـن. سـت آمـده

و مهاجمان: كاركرد ديو؛ بار از ديوان ياد شده است90منظومه نيز  ديو در نقش دشمنان

لاخ؛)60( ديوان/ ديو: تركيبات ديو. شودظاهر مي ؛)3( ديوبنـد؛)4( ديو نژنـد؛)1( ديو

 ديوانه ديو؛)3( ديو زشت؛)1( نماي ديو مردم؛)1( ديو دمان؛)3( ديو سياه؛)1( ديو زاد

ديو بـدو)1( ديو دژخيم؛)5( نره ديو؛)1( ديو سار؛)1( ديو بدآيين؛)3( ديوچهر؛)1(

. ديو منهراس: اسم ديو).1( پيكر

ي ببر بيانمنظومه.3.11

دي- گـوش وي بـه نـام گليمينـه در نخستين صحنه از حضور ديوان در داستان، رستم با

ميروبه كهرو  شود

و بــالا منــ ارســرش گنبــدي بــود

و )كذا( شاخ حق شاخلبش خورهندي

ــياب ــور آس ــون تن ــدي چ ــاغش ب دم

مرو را بدي چون گلـيمش دو گـوش

دو دستش بـدي چـون دو شـاخ چنـار

راخدهــان چــون لــب كــوره از هــم فــ

دو چشــمش بــدي مشــعل كاميــاب

گــوش چهــره نــامش گليمينــه ســيه

)1386:27،ي ببر بيانمنظومه(

مي ان را پيلجانور-اي از انساندسته« بسـتران يـا اند كه به گوشدادهگوشان تشكيل

ها مردمـاني بودنـد كـه تمـام يـا بعضـي از اعضـايآن. اندگوشان نيز معروف بوده گليم

».هـاي فيـل داشـتند هايي همچون گوشولي گوش؛ها بودهبدنشان همچون ساير انسان

)103: 1388صرفي،(
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كه المخلوقات عجايبدر آنگرو«آمده است هـر؛خواننـد ها را مسنگ مـي هيند كه

و گـوش  گوش مانند چادر باشد، چون خواب كنند، يكي از آن دو گوش را بگسـترانند

گوشـان گلـيم ...«: آمده اسـت نامه دارابدر) 456: 1345طوسي،(».ديگر را چادر كنند

و بلندبالا بودنـد كـه در دسـت راسـت جهـان زنـدگي مـي اي سياهطايفه ».كردنـد چرده

)2:574ج، 2536طرسوسي،(

و شـمار زيـادي از سـپاه زال را از ميـان گوش به سپاه زال حملـه مـي گليمينه كنـد

ميسپس با زال روبه. دارد برمي و او را بـا ضـربات سـنگ رو .آورد از پـاي درمـي،شود

مي)28 همان،( ميرستم به نبرد او و او را به زمين مـي رود، دو گوش او را و گيرد  زنـد

مي گليمينه. كشد به بند مي و قـول آيـد، نـزد رسـتم مـي گوش هنگامي كه به هوش رود

و مكر به كار نگيرد مي )30 همان،(.دهد خدمتگزار او باشد

و دشمنان: كاركرد ديو ديـو؛)1( نـرّه ديـو؛)4( ديوبند: تركيبات ديو. در نقش مهاجمان

. گوش گليمينه: اسامي ديوان).9( ديو؛)1( پليد

 گيرينتيجه.4

: كندچند نكته را آشكار مي،شاهنامههاي پهلواني پس از بررسي نقش ديو در منظومه

هـايي دنـدان،رنـگ هسـتند، اغلب سياهشاهنامههاي پهلواني پس از ديوان در منظومه.1

و پيكري عظـيم دارنـد هاي كبود، چنگالهاي سياه، چشممانند دندان گراز، لب هاي تيز

.پوشيده شده است،انبوهي از موهاي ضخيمكه با 

و البته شگفت ديوان در اين منظومهيكي از ويژگي،كاري وارونه.2 هاسـت هاي برجسته

كـار، در قالب عباراتي مانند ديو واژونـه، ديـو واژونـه شاهنامههاي پس از كه در منظومه

و وارونه مي... كار .شودديده

مي.3 وتوانند تغيير شكل ديوان و خود را در قالب آهو، گورخر .درآورند... دهند

مي،ديوان.4 همجادو و و به جادو بر دشمنان ميآ دانند اغلـب. شوندوردان خود پيروز

و جادو در اين منظومه يكديو مي ها در كنار .روندديگر به كار

و هرگاه شهريار يا پهلواني بر ديو چيره شـود، آن ديـو خـادم او مـي.5 همچـون شـود

مي برده .برداي از او فرمان
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ديـوي دختـر پادشـاه را،نامـه سـامو فرامرزنامـه، شـهريارنامه هايي مانند در حماسه.6

ميبررسي اين بن اسطوره. ربايد مي پهلوان براي نجات دختـر بـه)دهد كه الفاي نشان

مي،از چنگال ديو به عنوان نمادي از اهريمن،عنوان عامل زايش رفـتن)ب؛دشـو راهي

را تشـكيل5هاپهلوان براي نجات دختر يا دختران، نيازمند گذر از موانعي است كه خان

ميمي و سبب و يا خانوارهشود كه خاندهد ج ها ي ايـن در همـه)هايي شـكل بگيـرد؛

بي،موارد دختـران،/ شك از خاندان رستم اسـت، بـراي نجـات دختـر پهلواني ويژه كه

.شود راهي مي

، ديوهـا نقـش چنـدانيككُ كهزادو برزونامهو نامه بانوگشسبهايي مانندر منظومهد.7

و تنها براي ناميدن انسان بـه كـار،هاي بدكردار به عنـوان صـفت در سير داستان ندارند

ديـوان ...و نامـه گرشاسـب، فرامرزنامه، نامه سامها مانند روند؛ اما در برخي از منظومهمي

و اغلـب در قالـب انسـانو همواره در پيكره حضوري پررنگ دارند هـايي هـايي مـادي

و زشت درشت مي،پيكر اندام .شوندبا قهرمانان داستان روياروي

ودر برخي از اين منظومه.8 . اشاره شـده اسـت ... ها به ديوهايي مانند خشم، آز، رشك

مي همان ،در برابـر ايـزدان اين ديوها همان صفات پليد انساني هستند كـه،دانيمگونه كه

و متون پهلـوي. اندتشخص يافته آن،اين ديوها در اوستا و كـاركرد هـا تشـخص دارنـد

آندر اين منظومه. تشريح شده است و كـاركرد ها تنها به ديو بودن ها اشاره شـده اسـت

و پيكرهاسطوره و متون پهلـوي بـه خـود اي هاي مادي كه برخي از اين ديوان در اوستا

آن، مورد توجه قرار نگرفته گيرندمي و زشت كه انسانهاو از تنها به عنوان صفاتي پليد

. ها دوري كند، ياد شده استبايد از آن

ازو اما بررسي انواع ديوان در منظومه از نشـان مـي شاهنامههاي پهلواني پس دهـد كـه

د، تنها دوشاهنامهتا اوستاي ديوان از گانهميان انواع پنج .1: شـود يوان يافت مـي گونه از

و دشمنان و اهريمني انسان كه بيشويژگي.2و مهاجمان تر ديوان در شـكل هاي زشت

مي،نخست و مجمـوع تركيبـات،در جدول زير. شوندظاهر كاركرد ديو، اسامي ديـوان

. نشان داده شده است،ديو در هر منظومه
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)560: 1384كزازي،و1380:329ه، خوا دوست
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